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Abstract 

“Summaries and Details” (ejmal and tafsil) or "undifferentiation and differentiation" (jam'e 

and tafraghe) is one of the key and influential foundations in the science of theoretical 

mysticism. According to the mystics as men of inner world, beings in the higher levels of 

existence usually have a type of existential totality and inclusiveness that while preserving 

their Unity and undifferentiation, are the collective existence of lower multitudes too. 

Although these multitudes do not have a chance to appear in higher abodes, but the descent 

of that summary and collective truth will bring about details and divisions and emergence 

of multiple comprehensive realities included in it. Although, Faraghani is not the first one 

who originally put forth this mystical rule, but he was the one who was able to theorize it 

well in a system of theoretical mysticism. He has made the most use of this rule in 

presenting a coherent and systematic analysis of how and why the manifestation of Truth 

declines in the lower levels of existence. 

Keywords: Arrangement of Existence, Mystical Summaries and Details, Saeeduddin 

Faraghani, the History of Theoretical Mysticism. 

Introduction 

The main question of this research is related to Farghani's view on the nature and analysis 

of the rule of “summaries and details” (ejmal va tafsil) and its application to explaining the 

levels of the existence. In present paper, by an analytical-documentary method, have been 

explained various aspects of the above question. There are usually some questions that are 

to be answered in any ontological system of thought: what are the levels of existence? How 

one can analyze them? How they are arranged? And what are the relationships and ratios 

between them? The rule of summaries and details and its surrounding issues is one of the 

fundamental foundations of mystical ontology, whose effects can be seen in many parts of 

this science, including in the important topic of the arrangement of the existence system. 

This rule, however, as it should be, has not been considered in the science of theoretical 

mysticism, and it seems that its importance has remained hidden from the eyes of 

researchers of this field. Based on the rule of summaries and details, Farghani has, however, 

presented the best systematic explanation regarding the analysis of how to arrange the ranks 

of the existence system. So, the analytical study of Farghani's point of view in this sense 

introduces us the important rule of summaries and details and its fundamental function in 
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the science of theoretical mysticism. We can find the traces of this general rule in 

Faraghani's ontology everywhere. 

Research Findings 

On the basis of this rule, Farghani explains how the manifestation of the Supreme Being 

was firstly summarized in the First Determination, and then detailed in the Second 

Determination, and the details of the Second Determination was summarized in the 

Supreme Pen (Ghalam), and this summary of the Pen was detailed in the Tablet (Louh). 

And in the same way, this hierarchy has continued its course through the channel of the 

Throne and then to the Chair, to the Greatest Element, to the Four Pillars, to the planets, to 

the three products, to Adam and his successors, to the Holy Prophet (PBUH) and his 

successors and has reached the end of this world and the beginning of the Resurrection, 

respectively. Before Farghani, no one has raised this issue as coherently and systematically 

as he did. But he is also indebted to his teachers and predecessors, and the generalities and 

parts of this comprehensive topic can be traced in some of Ibn 'Arabi's and Qunawi's 

sayings. 

Conclusion 

The main results of present paper follows: Although the main topic of the relationship 

between the higher summaries and the lower details was not Farghani's innovation and it 

can be traced in the words of mystics before him, the explanation and analysis of this 

relationship as systematical as a mystical rule owes to Farghani's efforts. He used this 

important rule in many places of his ontology and established his system of existence on 

the basis of this rule. The explanation of the arrangement of the system of existence based 

on the rule of summaries and details made Farghani able to present a systematic analysis 

and an organized view of the levels of existence. So, based on this rule, he has explained 

how the manifestation of the Supreme Truth from the highest levels of existence to the 

lowest was done, and also has shown how and why the downward course of this 

manifestation occurs until the end of the history of the world and the beginning of the Day 

of Judgment. Although the vocabulary of this important explanation could be seen 

sporadically in the scattered works of previous mystics, the explanation and analysis of this 

issue in an organized, coherent and meaningful system belongs to Saeededdin Farghani as 

a masterpiece. So, his analysis afterwards has been noticed and repeated by many mystics. 

The reflection of this thought-system in Transcendental Wisdom (Hikmat e Mota'aliye) is 

also a broad chapter for independent research. So, the philosophical capacities of this 

mystical basis have attracted the attention of Sadr al-Mutalahin who, in some cases, has 

references to the basis of the arrangement of the system of existence on this rule, and he 

has used this rule in the analysis of the previous knowledge of the Supreme Real (God the 

Almighty) and in some other chapters of the Transcendental Wisdom. 
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 چکیده

مراتب نظام    نیی و کاربست آن در تب   ل«ی »اجمال و تفص  ۀقاعد  لی تحل  ی پژوهش حاضر بر مبنا  ی مسأله اصل
  یـ اسناد  یلی است و پاسخ به جوانب مسأله فوق را به روش تحلشکل گرفته  یفرغان  نیدالدیاز منظر سع  یهست 

است. به باور    ی رگذار در عرفان نظر ی و تأث  ید ی کل  ی»جمع و فرق« از مبان  ای   ل«ی است. »اجمال و تفصدنبال کرده
هستند که با    یو شمول وجود  ت ی از کل    ی اگونه یمعمولًا دارا  ،یاهل معرفت، موجودات در مراتب بالاترِ هست 

کثرات مادون در آن موطن    نکهیکثراتِ مادون خود هم هستند. با ا  یِ حفظ وحدت و اجمال خود، وجودِ جمع
مندرج در آن را به همراه خواهد داشت.    قِ یحقا لی تفص ،یاجمال قتِ ی آن حق لمجال ظهور ندارند، اما تنز   یعال

  ی پردازش کند. رد  پا یخوببه ،یاما توانست آن را در نظام عرفان نظر  ست،ی ن یقاعده عرفان نیمبتکر ا یفرغان
کل  نیا جا   یقاعده  در  ارائ  یاگونهبه   افت،ی  توانی م  یفرغان  یِ شناسیهست   یجای را  در  او    لی تحل  کی   هکه 

بهره را   نیشتر ی قاعده ب  نیاز ا  ،یوجود در مراتب هست   یتنزل تجل  ییو چرا  یچگونگ  ۀمند و سازوار دربار نظام 
اول، مجمل بود و   نی ابتدا در تع  ،یحق تعال  یکه چگونه تجل  دهدیم  حیقاعده توض  نیا   یۀبر پا  یاست. و برده

اجمال قلم، در لوح   نیمجمل شد و ا  یدر قلم اعل  ،یثان  نی تع  لی تفص  نیمفصل شد و ا  یثان  نی سپس در تع
و عنصر اعظم و ارکان اربعه و افلاک و    یعرش و کرس  یدر مجرا  بی ترت   نی سلسله به هم  نی و ا  افتی  لی تفص
به نقطه    تیخود ادامه داد و در نها  ری به س  شانیا   یاکرم )ص( و خلفا  امبری او و پ  یثلاث و آدم و خلفا  دی موال

  یهانیی تب   ن یاز بهتر   یکی  یآن است که فرغان  قی تحق  ن یا  هی . فرضشودی م  یمنته  امتی مبدأ ق  و  ای عمر دن  یانیپا
  ی مراتب نظام هست   لی در تحل  یکاملًا کاربرد  یاقاعده به گونه  نیرا ارائه داده و از ا  ل«ی »اجمال و تفص   ۀقاعد

 است. بهره برده

 . یمراتب نظام هست   ،یجمع و فرق، تجل   ل،ی اجمال و تفص ،یفرغان نیالد دی سع: هاکلیدواژه
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 413  ل«ی»اجمال و تفص یعرفان  ۀقاعد نییدر تب  یفرغان نیدالدی سع دگاهید  یمندنظام

 مقدمه 

شناسانه به تبیین آن بپردازد، مسأله چیستی مراتب  رود یک نظام هستییکی از مسائلی که انتظار می
های گوناگونی از سوی  های میان آنها است. در طول تاریخ، نظریههستی و تحلیل چگونگیِ نسبت

ها،  کردن این دیدگاهاست. دنبالفلاسفه و همچنین عرفای مسلمان پیرامون این موضوع مطرح شده
ترین دلایل  گویی و ادبیات ثقیل عارفان از مهممخصوصاً در آثار عرفانی، چندان آسان نیست و پراکنده

د از  است.  آن  تفصیدشواری  و  قاعدۀ »اجمال  پی گر سو،  مباحث  و  پا  یکی آن،    ی رامونی ل«    ی هاهیاز 
ن علم، از جمله مبحث  یا  یها از بخش  یار یه آثار آن را در بسکاست    یعرفان   یشناسین هستیاد یبن

رد. این قاعده اما چنان که سزا است مورد توجه حوزۀ  کتوان مشاهده  ی، م ی نش نظام هستی مهم چ
 است. هعلمیِ عرفان نظری قرار نگرفته و گویا اهمیت آن از چشم محققان این عرصه مخفی ماند

نظامظاهراً   تبیین  بهترین  ارائه    را  مندفرغانی  نظام هستی  مراتب  در خصوص چگونگیِ چینش 
،  به این ترتیب  است. هاستوار ساخت  «لی اجمال و تفص»عرفانیِ   او این مبحث را بر پایۀ قاعدۀ  است.هکرد

و کارکرد بنیادینِ آن    «اجمال و تفصیل»تحلیلی دیدگاه فرغانی در این باب ما را با قاعده مهم    مطالعۀ
کند. همچنین با تحلیل چگونگی کاربست این قاعده در مبحث  آشنا میبیشتر  در علم عرفان نظری  

نگاه سازمان نظام هستی،  نظامچینش  و  روشنیافته  این مبحث،  به  فرغانی  بیشتری خواهد  مند  ایی 
 . یافت

پیشِ   بنابراین، تا قاعدۀپژوهش  بر آن است  تفصیل »مهم    رو  و  آن  «اجمال  نظر    گونهرا  که مورد 
آن را به شکل موردی،    و سپس کارکرد سازندۀ  مورد واکاوی قرار دهد  عارفان است، به روش تحلیلی

نظا مراتب  چینش  چگونگیِ  تبیین  دهد.در  نشان  هستی  باب،    م  این  در  فرغانی  سخن  که  آنجا  از 
است. پژوهش حاضر  هسامان یافت   حاضر بر پایۀ دیدگاه ویپژوهشِ   ،عارفان است   تر از سایرمنسجم

بی این محتوا در  یااز نگاه فرغانی، به ریشه  «اجمال و تفصیل»  همچنین پس از بررسی تحلیلی قاعدۀ
به بازتاب    کند، هرچندرا بررسی می  ثیر نگاه فرغانی بر عرفای پس از وی تأ   پرازد و نیزاسلاف فرغانی می

 است. هنگاهی داشتاین اندیشه در حکمت متعالیه نیز نیم

 پیشینۀ پژوهش  . 1

قاعدۀ »اجمال و تفصیل« با همۀ اهمیت و کاربردی که در مسائل گوناگون عرفان نظری ـ از جمله در  
های عرفانی  ای مستقل مورد توجه آثار و نوشتهگونهگاه بهمبحث چینش مراتب نظام هستی ـ دارد، هیچ

ای به تبیین  های رایج عرفان نظری نیز هیچ مبحث مستقل و برجستهو حتی در کتاباست  هقرار نگرفت
نیافت اختصاص  آن  تحلیل  »اصل    است.هو  یک  عنوان  به  را  قاعده  این  همیشه  معرفت  اهل  گویا 

اند. آنها در مباحث گوناگون، از این قاعده بهره  فرض قطعی« در نظر داشتهمفروض« و یک »پیش
اند.  آن احساس نکردهاند، ولی احساس نیاز چندانی نسبت به ارائه یک توضیح و تحلیل تفصیلی از  برده
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ای در هیچ کتاب و یا  مانده و محور هیچ تحقیق جداگانهدر آثار متأخر نیز ظاهراً این قاعده، مغفول  
رساله  مقاله نگرفتو  قرار  سرنخ  است.های  این،  وجود  تنها  با  را  عرفانی  مهم  مبحث  این  اصلی  های 

اند، پیدا کرد.  توان در لابلای آثار اهل معرفت، آنجا که در تبیین مباحث دیگر به آن استناد جستهمی
رو، تحلیل این قاعده را به شکل موردی، با تبیین مراتب نظام هستی  به همین خاطر، پژوهش پیشِ 

بر محوریت موضوع قاعده عرفانیِ  و در نوع خود، نخستین پژوهش ساماناست  ههمراه ساخت یافته 
 »اجمال و تفصیل« است. 

 معرفی اجمالی سعید الدین فرغانی  . 2

ترین شاگردان صدر الدین قونوی  ق( و از مهم 699سعید الدین فرغانی از عارفان قرن هفتم )متوفای 
عربی است. مهمترین آثار باقیمانده از وی دو کتاب  ترین تقریرکنندگان مکتب عرفانی ابنو نیز از بزرگ

ل ارباب عرفان و  ک نویسد: »وی از  است. جامی در معرفی وی می  مشارق الدراریو    المدارکمنتهی م 
ان  یقت را چنان مضبوط و مربوط ب یس مسائل علم حقکچ  ی ه  است.هابر اصحاب ذوق و وجدان بودکا 
  ،ی جامرده.« ) ک[  منتهی المدارک ه ]یعنی کتاب یه فارض یدۀ تائ یشرح قص  باچهی در د  وی  هکاست  ه ردکن

1375 :558 ) 
عربی، فهم آثار قونوی است، بهترین راه  توان گفت که اگر بهترین راه ورود به آثار ابنبه جرأت می

مصباح  که به تعبیر آشتیانی، فناری در ورود به آثار قونوی هم، فهم آثار محقق فرغانی است، همچنان
  فرغانی، )  است.هنمود  استمداد  فرغانی   محقق  از  جا  همه  ،الغیب  مفتاح  مباحث   ریبرای تحر   ،الانس
این102:  1379 بتوان  از دیباچه  ( همچنین شاید  تا حدود هشتاد درصد  منتهی  گونه تخمین زد که 

است  ههای درسی عرفان نظری است، انعکاس یافتترین کتاب، که از مهممصباح الانسدر   المدارک
بر سر سفرۀ فرغانی    مصباح الانسو به این ترتیب، همۀ محققانِ حوزۀ عرفان نظری به واسطۀ کتاب  

 اند. نشسته
عربی دانست. به شهادت تاریخ، آثار او از  توان فرغانی را از مؤثرترین عارفان مکتب ابنبنابراین می

در اواخر    نیز   خلدونکه ابنهمچنان  است،همندان به عرفان نظری بودهمان ابتدا محل رجوع علاقه
( و  384:  2003،  خلدونابن)است  هکردکتاب استناد    ین به ا  یهسخنان صوف  یحتوض  یقرن هشتم برا

عنوان یک کتاب مرجع  دهد که آثار فرغانی، پس از نگارش، جایگاه مناسب خود را به می نشاناین امر 
های فرغانی در مناطق  های خطی متعدد از کتابعرفانی پیدا کرده بود. افزون بر این، وجود نسخه

 1گوناگون از بلاد اسلامی، گواه دیگر این مدعا است. 

 
  مطالب   ترینمهم(  11  تا  4  صص:)  « فرغانی  دیدگاه  از  هستی  نظام  چینش»  عنوان  با  خود  نامهپایان  ابتدای  در  کهنوجی  مهدی.  1

. کرد  رجوع  آن  به  توانمی  بارهاین  در  بیشتر   تحقیق  برای  که  است  کرده  آوریجمع  را  فرغانی  الدین  سعید  شخصیت  معرفی  پیرامون
 )ره( موجود است.(  ینینامه در مخزن کتابخانه دائرة المعارف مؤسسه امام خم یانپا ین)ا
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 ل ی اجمال و تفص   ی شناس مفهوم  . 3

اثربخش در عرفان   یب«( از مبان کیا »بساطت و تر یل )به اعتباری دیگر، »جمع و فرق« یاجمال و تفص
ن سطح از اجمال،  یه در بالاتر ک ن اول ی، هرم تنزلات وجود از تعیعرفان   یشناس یاست. در هست  ینظر 

آغاز م است،  وجوب  و  وحدت، جمع  نها یبساطت،  در  و  بیشود  به  نزول،  قوس  از  یشتر یتِ  سطح  ن 
از   ی ن هرم، با مراتب متفاضلیا  ی انی شود. در مراتب میم  یان منته کثرت، فرق و امکب،  کیل، تر یتفص

تر  یکه به رأس هرم تنزلات وجود نزدکم بود. هر چه  یهای متوسطه مواجه خواهلیها و تفص اجمال
ن  یس، هر چه به سمت قاعدۀ اکدتر خواهد بود و برعی م، مراتب اجمال و بساطت و وجوب، شدیشو

ب و  کیل و تر یتر شده و در مقابل، تفصفیم، مراتب اجمال و بساطت و وجوب، ضعییا یتر بنییهرم پا
 (. 174و   257:  1360 ،هک تر ابنتر خواهد بود )ان، پررنگکام

یت، اجمال و تفصیل   افزون بر این، به این نکته مهم باید توجه داشت که اصطلاحاتی همچون کل 
روند، به هیچ وجه به ساحت مفاهیم نظر ندارند و نگاه عارفان  عرفان نظری به کار میو نظایر آنها که در  

یا  و  علم منطق  در  اگرچه  بنابراین،  است.  عینیِ موجودات  واقعیتِ  تحلیلِ  و  عالم هستی  به  همواره 
یت و اجمال، وصف مفاهیم قرار می ، اما در  2گیرند علومی همچون اصول فقه، اصطلاحاتی مانند کل 

وسعت   و  یت  کل  لحاظ  به  که  هستند  خارجی  ات  واقعی  وصف  اصطلاحاتی،  چنین  عارفان،  قاموس 
می گفته  مطلق  و  عام   و  کلی  آنها  به  قرار  وجودی،  ات  کلی  ذیل  که  وجودهایی  به  مقابل،  در  و  شود 

ن میمی  گویند. گیرند، جزئی، خاص، مقید و متعی 
و   و جزئیت«  یت  به »کل  نظری  عرفان  در  آن  از  که  تفصیل«  و  اگر چه محتوای مبحث »اجمال 

تعبیر می و نظایر آن هم  و فرق«  و ترکیب« و »جمع  از هستی»بساطت  پایۀ مهم  شناسی  شود، یک 
عرفانی است، اما در متون اصلی عرفان نظری به تعریف مستقیم این اصطلاحاتِ بسیار مهم، توجه  

است. این در حالی است که معنای اصطلاحیِ مورد نظرِ عارفان از این اصطلاحات با آنچه  کافی نشده
نبودن   این، مشکلِ  با وجود  دارد.  تفاوت بسیاری  و علوم مشابه آن مطرح است،  که در علم منطق 

این از  و روشن  آثار دست  تعریف صریح  در  را میاصطلاحات  عرفانی  به حکمت  اول  مراجعه  با  توان 
تعالیه برطرف کرد. ملاصدرا این مبحث مهم عرفانی را در فلسفۀ خود مطرح کرده و از آن، تحلیل  م

یت و سعه و اجمال و انبساط وجودیِ  فلسفی ارائه داده است. این تلاش صدرالمتألهین موجب شده تا کل 
 است( در فلسفه اسلامی راه یابد. خارجی )که از ابتدا مورد تأکید و اصرار عارفان بوده

تر از فهم زبان غامض عارفان است و از آنجا  به هر روی، از آنجا که فهم سخن فیلسوفان، آسان
که عارفان در مقام تعریف و تحلیل مسألۀ وسعت وجودیِ حقائق کلی و مجمل )به اصطلاح عرفانی و  

تر  اند، اما فیلسوفان به تحلیل آن پرداخته و زوایای این مبحث را بهتر و واضحفلسفی، نه منطقی( نبوده

 
« تعریف کرده  معرفة تحتمل أمورا متعددة« و به » لام علی وجه مبهمکراد ال یا»اجمال« را به »  ،فاتیتعر ال که جرجانی در کتاب  چنان.  2

 . (3 :1370 ،جرجانی)است 
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اند، بهتر است برای آشنایی بیشتر با این مسأله، نخست سخن حکمت متعالیه را در  از عارفان شکافته
 این باب بررسی نماییم، هر چند اصل و ریشه این مبحث، عرفانی است. 

 ل در حکمت متعالیه ی اجمال و تفص   ی شناس مفهوم  . 1- 3
ی سِعی« برای اولین بار در حکمت متعالیه مطرح شده است.  در قلمرو فلسفه اسلامی، اصطلاح »کل 

در    یزاده آملاین اصطلاح، برآمده از تحلیل فیلسوفان از مبحث عرفانیِ اجمال و تفصیل است. حسن
  یی معنا  یج در منطق، دارایرا  ی، افزون بر دلالت مفهومی ل  کگوید: اصطلاح  یتحلیل این اصطلاح م
اشاره به وجودات برترِ    ین اصطلاح متفاوت، برای« در ایل  کاست. »هیمت متعال کخاص و متفاوت در ح

رود.  یار م کات مادون را شامل است، به  یه وسعت و شمولِ خارجی آنها همۀ جزئ ک، از آن جهت  3یعقل
آنها در خارج، شامل واقعیاتِ    یه سعه وجود که، به »ارباب انواع« از آن جهت  یمت متعالکه در حکچنان

:  1365  زاده آملی،حسنشود )ی« گفته م یسِع   یلک « و »یعقل  یلکاتِ مادون است، » یهمۀ افراد و جزئ 
 (. 193: 1385؛ همان،  198-199

 ی گر یه توجه به آنها جوانب د کدارد    ی دربارۀ مُثُل افلاطون  ید یار مف یحات بس یتوض   ی محقق سبزوار 
ح  ی ند. وی توضکیروشن م  یه و عرفان نظر یمت متعالکت و اجمال را در حیل  ک  ی اصطلاح  ی از معنا

انواع، همۀ خصوصه  کدهد  یم ارباب  متعالیه،  مبانی حکمت  اساس  بر  و  یچگونه  افراد  کات  مالات 
اعل  به نحوِ  را  ا  یمادون خود  او چگونگیِ  و بساطت خود، دارا هستند.  با حفظ وحدت  ن وحدت،  یو 

 دهد. یح میشتر توض یرا در قالب دو مثال روشن، ب یعرفان/یم کتِ حِ یل  کبساطت، اجمال و 
در مرتبه ذات خود، به    ی« است. نفسِ انسان یلُّ القو کوحدتها    ی نخست، قاعده »النفسُ فمثال  

 « قواکنحو  همۀ  در مجمل«  مفصل  و »شهود  وحدت«  در  و    یثرت  وحدت  حفظ  با  را  متکثره خود 
حت  و  خود  اجمال  و  ذات  مرتبه  در  نفس  است.  دارا  خود،  مراتب  ی پ  یبساطت  در  تنزل  اعتبار  از  ش 

ر هم هست و در همان مرتبه  ی ث کبرخوردار بوده و در عینِ وحدت،    ی ثرت نسب ک  یااش، از گونهیلیتفص
 ل و حساس است. ی ذاتش، عاقل و متوهم و متخ

ه با حفظ یگانگی، اجمال و بساطتش،  کاست    یارأس مخروط، نقطه  4مثال دوم، مخروط است. 
ند.  ک یحده برقرار م یعل  یرند، نسبت یگیه در قاعدۀ آن مخروط قرار م ک  یثر کدام از نقاط متک با هر  

خود را با حفظ  ی ط است، اما همۀ افراد مادیهم مانند نقطه رأس مخروط، واحد و بس  یمثال افلاطون 
وحدت و بساطت و اجمالش، تحت پوششِ خود دارد. رب النوع، اصل است و طلسمات و افراد مادی  

ی و مجمل و بسیط و عام  است و طلسمات و افراد مادی رب  رب النوع، فرع آن اصل اند. رب النوع، کل 
ی و  النوع، جزئیات، تفصیلات، ترکیبات و افراد آن البته روشن است که اصطلاحاتی از قبیل کل  اند. 

 
 وجودی که مناط و ملاک کلیت به این معنای خاص است، اختصاص به وجودات عقلی ندارد.   . البته شمول و سعۀ3

متن با شرح و لف  با نشر    اش به رابطۀرب النوع با افراد محسوس  نجا وجود دارد، مانند تشبیه رابطۀهای دیگری نیز در ای مثال.  4
 (. 109  :2: جتایب، یآمل)
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مجمل و بسیط و عام  در قاموس حکمت متعالیه و عرفان نظری، به هیچ وجه رنگ و بوی مفهومی  
- 707:  1369  محقق سبزواری،نداشته و اشاره به سعه و شدت وجودی و خارجی مصادیق خود دارند )

713 .) 

 ی أ  یلکالمثال هو ال  کفروع. و ذل  الأصنام و الطلسمات.هو الأصل؛ و  یالمثال النور   کو ذل
أن    یعن ی  ع؛ی وس منهم  سمعت  النوع  یإذا  »رب  ما  یلکقولوا:  منه  تفهم  فلا  فی«   یستعمل 

 (713ة. )همان، ی ة و الإحاطة بالأفراد الناسوتیالوجودة، السعة  ی لکم، بل المراد بالی المفاه

 شناسی اجمال و تفصیل در عرفان نظری مفهوم  . 2- 3
نپرداخته آن  نظایر  و  تفصیل«  و  »اجمال  اصطلاح  مستقیم  تعریف  به  معرفت  اهل  از  اگرچه  اما  اند، 

توان نگاه آنها به تعریف  اند، میها و توضیحاتی که دربارۀ لوازم این مبحث ذکر کردهها، تعریفویژگی
این اصطلاحات را به دست آورد. برای نمونه، یکی از لوازم مبحث اجمال و تفصیل عرفانی آن است  
به مرتبه سافل، در قالب مظاهر متکثره ظهور   از مرتبه عالی  تنزل  از  که وجود کلی و مجمل، پس 

یابد. این مظاهر متکثره چیزی جز همان جزئیات و تفصیلات مندرج در آن وجود کلی و مجمل  می
یم و پیش از تنزل،  نیستند. در واقع، پس از تنزل در مظاهر جزئی تفصیلی، ما با کثرت حقیقی مواجه 

این کثرت را به نحو نسبی و مندرج در وجود کلی و مجمل داشتیم. به تعبیر دیگر، کثرت در مرتبه عالی  
تر، مجال ظهور تفصیلی یافت. از  )که مرتبه اجمال و کلیت بود( مستهلک بود و با تنزل به مرتبه پایین

اصطلاح   کاشانی  محقق  و  دارد  جریان  مفصلی  و  مجمل  هر  دربارۀ  قانون  این  معرفت،  اهل  نگاه 
ن احدیِ حق متعال ـ که بالاترین سطحِ    ثرة فیکال  ک »استهلا  پایه، دربارۀ تعی  الوحدة« را بر همین 

ـ  اجمال و بساطت را داراست ـ و کثرت عالم هستی ـ که بیشترین کثرت را در خود جای داده است 
 کند: تحلیل و تبیین می

ات فی وحدة الوجود الحق ی ثرة الماهک  کالوحدة: عبارة عن استهلا  ثرة فیکال  کاستهلا
ل فی المجمل   رته العاقلة ما فی  ی ن بصی مشاهدة العالِم العاقل بعکتعالی و هو تعقل المفص 

ل فرد من الأفراد مثل ما فی  کالنواة الواحدة بالقوة من الأغصان و الأوراق و الثمر الذی فی  
 (180: 1، ج1426)کاشانی،  5ة.یر النهای ذا إلی غکالنواة الأولی ه

ا بودن شرایط  در عبارت بالا، تشبیه وجود اجمالی به هسته خرمایی که در صورت کاشته شدن و مهی 
شدن  خرماهای بعدی باشد، کمک شایانی به نزدیکها و  تواند منشأ و مبدأ بسیاری از شاخ و برگمی

 است. هما به نگاه عارفان در این مسأله دارد. این تمثیل، بارها در آثار عارفان تکرار شد

 
ه  کدهد  یح م یار برده و توضکن اول به  ی تع  یثرت اندراجکالوحدة« را در مورد    ثرة فیکال   کز اصطلاح »استهلاین  یمحقق قونو .  5

 (. 9  :1371 قونوی،ند )اک ثرات عالم در آن مرتبه، مجمَل، مندرج و مستهل ک تعین اول، احدیت غلبه داشته و همۀ چگونه در 



 1402، دومشمارۀ  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 418

کثرات نامتناهی که در تعین اول به اقتضای غلبۀ احدیت بر آن مرتبه، مندرج و مستهلک بودند،  
یابند و در اینجا است  تر و موطن تفصیل است، مجال ظهور تفصیلی میدر تعین ثانی که مرتبه پایین
»تفص آن ی که کاشانی اصطلاح  تحلیل  و  تعریف  به  و  آورده  این مطلب  توضیح  برای  را  المجمَل«  ل 

ل المجمَل« ظهورِ متمایز و متکثر شئونِ مندرج در تعین  یپردازد. مراد از اصطلاح عرفانیِ »تفصمی
اول است. به دیگر سخن، تعین اول، وجود اجمالیِ همۀ کثرات عالم، در علم حق متعال است و با  

ون مندرج در  شود و همه شئتنزل امر وجود از مرتبه تعین اول به تعین ثانی، آن مجمل، مفصل می
ن سخن  یه ا کد توجه داشت  ی(. با 277-276یابند )همان:  تعین اول، مجال تفصیلِ بعد از اجمال می

دو برقرار است، اختصاص  ان آنی ه مک  یاو رابطه  ین ثان یل تع ین اول و تفصیعارفان دربارۀ اجمال تع
ـ به باور اهل معرفت، قاعده  ک نداشته و بل  ی ن اول و ثانی به دو تع ه ـ چنان که به تفصیل خواهد آمد 

 ل و رابطه و نسبت معنادار میان آنها در همۀ مراتب هستی جاری است. یاجمال و تفص 

 ل  سافل به مثابه یک قاعده عرفانی ی عالی و تفص   مند اجمال  رابطۀ نظام  . 4

قت وجود  یاست، اهل معرفت بر آنند که به طور کلی، حق الدین آشتیانی اشاره کردهکه سیدجلالچنان
(؛ یعنی در مجموعۀ عالم 114:  1381صری،  یل قرار دارد )قین اجمال و تفصی در مقام تجلی و تنزل، ب

هستی، هر وجود عالی، نسبت به سافلِ خود، اجمالِ وجودی داشته و متقابلًا سافل نیز، محل تفصیل  
توان یافت، و این  شناسی عرفانی میجای هستیرد  پای این قاعده کلی را در جای  آن مجمل است. 

تنزل تجلی وجود    ییو چرا  یمند از چگونگ یافته و نظامتحلیل سازمان  یکقاعده، در به دست آوردن  
 در مراتب هستی، نقش بنیادین دارد.

این مراتب هستی  چینش  تحلیل  در  را  آن  بنیادین  نقش  و  تفصیل  و  اجمال  قاعدۀ  گونه  فرغانی 
دهد که تنزل امر وجود در مراتب متکثر هستی، همیشه بر اساس اجمال و تفصیل، و به  توضیح می

ن  یة ما بیونکة و الیو مروره علی المراتب الإله  یان نزول التجل  کاست: »اعتباری دیگر، جمع و تفرقه
محقق فرغانی این قاعده را   (114:  1ج ،1428  ،)فرغانی ه«ن جمع و تفرقیب  :لل، أو قُ یإجمال و تفص

رد و جهان ل مجمل  کأن    :رنار  ما قَ   مِ کراد حُ ط  لِا   وَ داند. »شمول در مجموعۀ مراتب هستی میقانون مط 
  ک ذل  کذلفَ   یل و التفرقة من جملة جامعة ه ی التفص  کو تفرقة، و لا بد  لذل  لیو جمع لا بد  له من تفص 

رد و جهان  (118همان:  )  «.و مجموعه شمول، تنزل تجلیات حق متعال، از  بر اساس این قانون مط 
شود و آن  ، یعنی از تعین اول آغاز شده، به یک تفصیلِ خاص و متناسب، منجر میترین مراتباجمالی

نازل مرتبه  در  مرتبه،  تفصیل،  همان  با  متناسب  سپس  و  یافته  تنزل  اجمالی  گونه  به  ابتدا  بعدی،  تر 
یابد. تجلی حق متعال به همین شکل و به همین منوال، ابتدا در مرتبه نازل بعدی، به گونۀ  تفصیل می

یابد. این سلسله تا پایان قوس نزول  جمع و اجمال ظهور یافته و سپس به گونۀ تفرقه و تفصیل ظهور می
 رسد. با رسیدن به نهایت تفرقه، تفصیل و ظهور به انتهای خود میادامه داشته و 
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به سخنان فرغان عنوان یک قاعده کلی که در سراسر  ، این قانون را بهیمحقق فناری با استناد 
لی عالم، مبتنی بر  هستی جریان دارد، توضیح داده است. به باور وی، اصل ایجاد در همۀ مراتب تنز 

خفا و ظهور، و به دیگر سخن، مبتنی بر اجمال و تفصیل است؛ به این معنا که تجلی وجودی در هر  
لی عالم، یا ظهوری جدید در پی خفای یابد و به ه در مرتبه بالاتر از آن است، میک  یکدام از مراتب تنز 

یا آنکه تفصیلِ در مراتب بالاتر، در  ب، اجمالِ بالا در مرتبه پایین، ظهورِ تفصیلی میین ترتیا یابد؛ و 
ل یافته و در یک وجودِ جمعی و اجمالی،   ن  یشیتر از تفصیلِ پ نییپا  یا در مرتبهه  کمرتبه پسین، تنز 

تر، ظهور و  رود؛ و به همین ترتیب، این خفا و این جمع و این قبض نیز در مرتبه پاییناست، به خفا می
 تفرقه و بسط جدیدی خواهد یافت. 

ی الوجود: اعلم ان التلق   یثم نقول ف م خفاء و ظهور  ک ح  یالتنزل ه  ی ات الواقعة فی اصل تلق 
ا ظهور من خفاء بصورة افتراق و بسط أو خفاء من ظهورٍ بصورة جمع و قبض.  ک ما قلنا، فإم 
 ( 672: 1374، فناری)

ن  ییدر خلاصۀ تب  یه محقق فرغانک  یاثبات قاعدۀ فوق، به سخن  یدر ادامه متن بالا، برا  یفنار 
 جوید. می ک( تمس 114: 1، ج 1428فرغانی،  است، )ن قاعده آوردهی بر ا ی، مبتن ی نش نظام هستی چ

برآیند کلیِ این قاعدۀ عرفانی آن است که وجود در هر یک از مراتبِ مادی، مثالی، عقلی و حتی  
شود و سپس، آن تجلی اجمالی،  ای اجمالی، متجلی میگونهبالاتر از آن، در مرتبۀ علم الهی، ابتدا به

کند و به این ترتیب، در هر کدام از مراتب کلی  تر، خود را به شکل مفصل شکفته میدر مرحله پایین
با    6هستی، تجلی وجودی، از اجمالِ متناسب با احکام و اقتضائات همان مرتبه، به تفصیلِ متناسب 

آورد.  یابد و این تفصیل، کثرت متناسب با هر مرتبه را فراهم میاحکام و اقتضائات آن مرتبه، تنزل می
ینتیجه روشن این نگاه آن است که از یک سو، در مراتب هستی هر چه پایین تر  تر بیاییم تفصیل، جد 

تر خواهد بود تا آن که در نهایت به شدیدترین مرتبه کثرات یعنی مرتبه تفصیل کثرات مادی  و پررنگ
رسیم. و از دیگر سو هر چه در مراتب هستی بالاتر برویم، با اجمال بیشتر و شدیدتری مواجه خواهیم  می

اند. پس  رسیم که در آنجا همۀ نسَب، مندرج و مستهلکبود تا آن که در نهایت به احدیت تعین اول می
بته از آنجا  شود. البه این اعتبار، مراتب هستی از نهایت اجمال آغاز شده و به نهایت تفصیل منتهی می

نهایت   از  نهایت تفصیل )در عالم ماده(  به  برای رسیدن  که طفره محال است، قوس نزول هستی، 
متوسطه مراتب  که  است  لازم  اول(،  تعین  )در  این    اجمال  همۀ  و  نماید؛  طی  را  تفصیل  و  اجمال 

 
ها و آثار اجمال و تفصیل قلم و لوح  آن است که ویژگی  متناسب با هر مرتبهعلت تقیید »اجمال« و »تفصیل« به اجمال و تفصیل  .  6

ها و آثار اجمال و تفصیل عرش و کرسی در عالم مثال، و همچنین، اجمال و تفصیل تعین  متفاوت است از ویژگی  در عالم عقل مثلاً 
مراتب و تفاوت در    ها به تفاوت دراصلی این تفاوت  را دارد. باید توجه داشت که ریشۀ  اول و ثانی در صقع ربوبی نیز مختصات خود

 گردد. ات خاص هر مرتبه برمیاحکام و اقتضائ
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تفصیلات به خاطر آن است که وجود در مراحل بالای هستی به اقتضای آن مراتب، امکان اظهار  
 کمالات خود را به تفصیل نداشت و در تنزل به عالم ماده که نهایت کثرت است، این مجال فراهم آمد. 
در تکملۀ این بخش به دو نکته باید توجه داشت. نخست آنکه: اگر چه مبانی و اصول این نگاه 

اعلی از  نظام هستی  پیرامون چینش  ادنیعرفانی  تا  گریخته میالمراتب  و  را جسته  در  المراتب  توان 
مند، سازوار و منسجم را  عربی، قونوی و دیگران تا حدودی پیگیری کرد، اما این نگاه نظامسخنان ابن

و   عالی  اجمالِ   مندنظام  ۀرابطاست. نکته دوم آنکه:  ترین وجه بیان نمودهفرغانی به بهترین و کامل
شناسی است که نخست اهل معرفت آن را مهم و تأثیرگذار در هستی  قاعده  کی   ۀلِ سافل به مثابیتفص

که در آخر مقاله خواهد آمد  انخود از متن هستی یافتند و بر آن تأکید کردند و سپس ـ چن در مکاشفات
أصل  ای راه یافت، تا جایی که ملاعلی نوری این قاعده را »ـ این قاعده در حکمت متعالیه نیز به گونه

کند که تنها برخی خواص،  نامد و تأکید می« میةیمانی مهات الحقائق الا اُ م  ة و اُ یاصول المعارف الاله
 ( 456  :1، ج1372  ملاصدرا،امکان فهم این قاعده را چنان که سزا است، دارند. )

 چینش نظام هستی از دیدگاه فرغانی  . 5

تر از آثار گذشتگانش است، اما او هم  منقحتر و  های عرفانیِ محقق فرغانی، منسجماگر چه نگاشته
تحلیل همۀ مراتب عالم هستی و مبانی و جوانب بحث را به صورت یکجا در یک بخش خاص از آثار  

نیاورده آنها میخود  و تحلیل  باب  این  دادن سخنان وی در  با کنار هم قرار  این حال،  با  توان  است. 
ی او به مجموعۀ مراتب هستی و جایگاه هر کدام از آنها در چینش قوس نزول  به خوبی نگاه جامع و فن 

گفته پیرامون  را به دست آورد. بنیاد تبیین و تحلیل فرغانی از چینش نظام هستی، بر پایۀ قاعدۀ پیش
ی را در چارچوب  فرغان  دگاهیاز د  ینظام هست   نشی چاجمال و تفصیل استوار است. در ادامه، مبحث  

یِ هستی است ـ دنبال میحضرات خمس ـ که شامل همۀ مرا  کنیم.تب کل 

 اجمال و تفصیل در صقع ربوبی  . 1- 5
نات الهی )در مقابل تعینات کَونی و خَلقی( است   حضرت نخست از حضرات خمسِ عرفانی، مرتبه تعی 

است. جهت احدیت، بر تعین اول غلبه  که در یک نگاه کلی، از دو مرتبه تعین اول و ثانی تشکیل شده
  که گفته همین خاطر، کثرت در آنجا جز به نحو اجمالی و اندراجی مطرح نخواهد بود، چنانداشته و به  

شود: تعین اول، جهت اسقاط نسَب بوده و کثرت در آن مجال ظهور ندارد و در مقابل، تعین ثانی،  می
جهت اثبات نسَب بوده و چون موطن تفصیل است، کثرات مندرج و مجمل در تعین اول، در تعین ثانی  

می ظهور  تفصیل  ابه  به  و  ترتییابند  تفصین  ظهور  مادون  مرتبه  در  مافوق،  اجمال  ابد  ییم   یلیب، 
 (. 114: 1ج: 1428)فرغانی، 

  ی و وحدته و نف  یمال الذاتکل و إجمال الالأو    ی التجل  إلا    قة[ی ]الوحدة الحق  فلا جرم لم تقبل
قابل    لتجل    ن قابلةً کو لم ت  ،هی اعتباراتها فة و  یة باندراج نسب الواحدیر ی ز و الغی ثرة و التمکال
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ی ف .لن و القابل الأو  ی ة لهذا التعیم صرافة الأحدکما قلنا من لزوم حلِ   .ثرةکلل   ی فظهر و تجل 
ی    کذل  صورةُ ـ  ن و ظل  القابل الأول  ی هو صورة التع  یالذـ    یو القابل الثان  نی هذا التع التجل 

تعالأو   صور  علی  اشتمل  بما  ه  ظل  و  الواحدی ل  فاعلهاینات  و  قابلها  نفَ ی تعک  ،ة  منبث  ن    .س 
تمفتفص   و  جمعی ل  و  إجمال  عن  النفَ کبح  ،ز  الانبثاث  هذا  جم  .ونکال  حقائقُ   ،یسم    عُ ی و 

الإله جم  .ةی الأسماء  الی و  الحقائق  هذه  الإلهی ونکع  الأسماء  و  صوراً ی ة  صارت  ظلالاً   ة    و 
لةً  یها فی ف ةً ی وحدان ة مجملةً یالواحد یللشؤون و الاعتبارات المندرجة ف   المرتبة الُاولی، مفص 

 (327-32. )همان: ین الثانی هذا التع یف زةً ی ممت 

تِ مندرج در آن ین اول با اشاره به واحدیاجمال و وحدت را در تع  یدر عبارت فوق، چگونگ  یفرغان
  ی ثر است، تجل ک ، متوقف بر تیمال اسمائ که تحقق کاست. او بر آن است، از آنجا ح دادهیموطن توض 

ن اول، به  یمجمل در تع  یرد تا نسبِ اندراجکتنزل    ین ثان یت به مرتبه تعیحق متعال، از موطن احد
  ی ن ثان ی ل تعی ن اول و تفصیان اجمال تعین رابطۀ معنادار می ابند. او ایظهور    ی ن ثانیلی در تعیتفص   گونۀ

نه انسان به اجمال موجود است و  یه در مرحله نخست خود، در قبضه سکاست ردهکه یتشب یرا به نفَس
س، منبسط و مفصل میسپس در فرآ شود. به هر روی، تعین اول و تعین ثانی، دو مرتبه اجمالی  یند تنف 

 کند. تر میرا روشن گفتهو تفصیلی از نفس رحمانی هستند و توجه به این نکته، وجه تشبیه پیش

الرحمان  ن  ا التع ی ن عاک .یالنفس  التجل  ی ن  ل ف  ین و  البرزخ الأو   اً ی المرتبة الأولی وحدان  یو 
أ  .مجملاً   هاً ینز  الرحمانی و ظهر  النفس  تفصکالمذ  یضاً هذا  ظَ   .لی ور بصورة  هذا    نفسُ   ل  و 

. )همان: الرتبة الأولی  یف  یالذ  یل النسب ی التفص  کذل  جملةَ   ین الثانی ث التع ی س من حالنفَ 
79) 

  مند نظامن مرحله از قاعده  ین مصداق و اولی، نخست ین ثان ین اول و تعی لِ تعی رابطۀ اجمال و تفص
ه  کخواهد بود؛ چنان  یز جار ین   یبعد   ین قاعده در مراتب تنزلیاست و الِ سافل  یو تفص   عالی  اجمالِ 

ن مطلب در  یشتر ایح ب ی ند. توضک یه م یتشب  ین اول و ثانیرابطۀ قلم و لوح را به رابطۀ تع  ی محقق فرغان
 د. یآیم  یبخش بعد 

 اجمال و تفصیل در عالم عقل  . 2- 5

حضرت دوم از حضرات خمس، مربوط به عالم ارواح یا همان عالم عقل است. قلم اعلی یا همان عقل 
اول و لوح محفوظ یا همان نفس کل، دو مرتبه اصلی این عالم هستند. قلم اعلی، تفصیل عالم بالاتر  

است و اجمال قلم اعلی در لوح محفوظ،  یعنی تعین ثانی را به نحو جمعی و اجمالی در خود جمع کرده
له الی التعین الثانی[  یفظهر أثر من هذا النفس الرحمان یابد: »مجال تفصیل می مرتبة    یف .]بعد تنز 

  ی الثابت ف  یالنسب   یل الوجودی للتفص  فأصبح وجوده جملةً . ن القلم الأعلییالأثر ع  کان ذلکف. الأرواح
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وح المحفوظ و  .س المفاضالنفَ   کب إجمال القلم أثر من ذلیثم  ظهر من غ  .ةیالمرتبة الثان  بصورة الل 
( و به این ترتیب، به گفته فرغانی نظیر همان نسبت اجمال و  80« )همان:  .8انه ک و أر بوجوهه  ل  تفص  

 میان تعین اول و تعین ثانی برقرار بود، میان قلم و لوح نیز برقرار است. تفصیل که  

وح المحفوظ إلی التعی ن نسبة حقا ی بمرتبة الألوهة أقوی،    ی ن الثانیقة الل  ما أن نسبة  کالمسم 
التع إلی  أشد  ی القلم  ل  الأو  التعکف  ،ن  الغالب علی  ل حی ما أن  الأو  الوحدة،  کن  و  م الإجمال 

و    ؛ها إلا  مجملاً ی قبل الوجود المفاض علیفلم    ،مکالح  کقة القلم ذلی غلب علی حق  کذلک
وح المحفوظ بواسطة القلم  ی قبلت حق  ی الثان  ین النسب ی ل علی التعی م التفصکلغلبة ح الل  قة 

لاً  کذل  9.الوجود المجمل مفص 

 اجمال و تفصیل در عالم مثال  . 3- 5
این   از حضرات خمس است. در  و تفصیل،  عالم مثال، حضرت سوم  نیز مطابق قاعده اجمال  عالم 

نخست آنچه که در لوح محفوظ به شکل عقلی تفصیل یافته بود، در هبا )که در اصطلاح عارفان، ماده  
یابد و بدینسان مرتبه اجمالیِ  قابل برای همۀ صور مثالی و جسمانی است( به نحو اجمالی تنزل می

ن می ل یافته و مفصل میعالم مثال تعی  شود و به این ترتیب، ارکان  یابد. سپس هبا در ارکان خود تنز 
 زند. هبا، مرتبه تفصیلیِ عالم مثال را رقم می

أثراً  هات و    یالاقتضاء الحب    کم ذلکبح  ،المفاض  یمن هذا النفس الرحمان  ثم  إن  و التوج 
الأسمائ الی ة الأصلی الاجتماعات  هات مظاهرها  توج  و  الروحانی ل  کة  باطن هذا    ،ةی ة  ظهر من 

وح الذ  ظهوراً .]المحفوظ[  الل  الهباء  بصورة  لجم  ی آخر  قابلة  ة  ماد  الطب ی هو  الصور  و ی عی ع  ة 
و  .مشتملاً   و معدناً   مجملاً   الهباء أصلاً   ان هذاکف  .انتک انت ما  کبة  کطة و المر ی ة البسیالعنصر 

ون کهذا الو  .  بةکطة لا المر ی بوسة البسی الحرارة و البرودة و الرطوبة و ال  ی ان أربعة هکله أر 
ل مظهر مجمل ی ان الأربعة البسکته و اشتماله علی هذه الأر ی باعتبار جمع  یالهبائ طة صار أو 

اللوح الرابع  الوجه  تفصک ف  .یلهذا  جملة  الهباء  هذا  ملی ان  شکوت  کل  أر   ؛ءی ل   ما  بانه  کو 
نت من الصور و الجواهر و الأجزاء الت   (81)همان:  الإجمال. کل ذلی أ تفصلا تتجز   یتضم 

به بالا  عبارت  در  فرغانی  میمحقق  توضیح  مثال  عالم  تشکیل  چگونگی  تبیین  که  منظور  دهد 
ی، در سیر تنزلی خود در قوس نزول، نخست در مرتبۀ صقع   چگونه نفس رحمانی به اقتضای حرکت حب 

 
الأعلی،   قة القلمیحق   ]ای التفصیل الذی فی التعین الثانی[  لیهذه التفرقة و جملة هذا التفص  معُ و جَ نویسد: »فرغانی همچنین می.  8

 ( 114: 1ج :1428 ،فرغانی« )قة اللوح المحفوظی له حقیو وجوده و تفرقته و تفص 

ل ما قبل أمر التنویسد: » فرغانی همچنین می. 9   و  نی ته إلی التعینسبة مظهر  و نسبته یالقلم الأعلی الذ  قةُ یحق ،ن بلا واسطةیوکفأو 
ل  یالبرزخ و التجل   وح المحفوظ الذی ثم  بواسطة القلم حق  ...أقوی...  الأو    ی الثان  ین و البرزخ و التجل  یته إلی التع یانتساب مظهر   یقة الل 

م و لوح از  ان قلیل میاجمال و تفص   ( برای تحقیق بیشتر دربارۀ رابطۀ72:  1ج  :1428  ، یفرغان.« )ة أشد  و أظهریل یامه التفص کو أح
 . 429 :1379 ؛ همان:44  :2ج همان:  و ؛441 و 74 و 63 نگاه فرغانی ر.ک: همان:
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هات و اجتماعات اسمائیه شده و در ادامه، با تنزل به عالم  ن به توج  ربوبی و در مرتبۀ تعین ثانی، متعی 
ن به قیود عقلی می ن مثالی یافته و ابتدا  عقل، متعی  شود و در مرحله بعد، با تنزل به عالم مثال، تعی 

لًا در ارکان هبا ـ یعنی حرارت، برودت، رطوبت و یبوستِ بسیط و مثالی )و   مجملًا در هبا و سپس مفص 
ی( ـ ظهور می ن حقیقت اجمالی در عالم یکند که هبا نخست . او در این عبارت تصریح می10یابد نه ماد 

 مثال است و ارکان هبا تفصیلِ آن است. 
  ی رسکگر، در قالب عرش و  ید  ی ل در عالم مثال را از نگاهیاجمال و تفص  یل  کنظام    ی محقق فرغان

عالم مثال، ابتدا صورت اجمالیِ    ی ل  ک مرتبه    ی ر یگ لکن هبا و شین نگاه، پس از تعیند. در ا کیل می تحل
ن و موجود مییرس کعرش و سپس صورت تفصیلیِ   شود. عرش و کرسی در  ، در مرتبۀ عالم مثال متعی 

گونه که همۀ حقایق عقلی،  اند؛ یعنی همانعالم مثال، به وزان و به موازاتِ قلم و لوح در عالم عقل
ابتدا در قلم به نحو اجمالی و سپس در لوح به نحو تفصیلی محقق شدند، همۀ حقایق مثالی نیز نخست  

 یابند. در عرش به نحو اجمالی و سپس در کرسی به نحو تفصیلی ظهور می

ة  ی ة الإجمالی الصورة العرش  [یون الهبائکال]ای من    نت منهی تع  یون الهبائکن هذا الی عند تع 
نسبتهکف  .ةی المثال العرش[  انت  نسبة  مظهر   ]ای  أشد  یإلی  القلم  الحق.  ة  اقتضت  قة ی ثم  
 ون مظهراً کل لت ی ة قابلة للتفصی ع ی انه صورة طب کو أر   یون الهبائ کن من هذا الی أن تتع.ةی الحب  

وح المحفوظ و تفص  ةً ی عیطب   و صورةً  ء لها  ن الإسم الباری ی فع  ؛ه أتم  ی ون نسبته إلکله، و تیلل 
مظهراً کت  رةً یمستد  صورةً  تفاص  قابلاً   ون  الصوری لظهور  مسم  ی ف.ل  .  11میر کال  یرسکبال  یً ه 

 (84-83)همان: 

چینش نظام هستی روشن  بعد از آن که اصل مبحث اجمال و تفصیل و کارکرد این قاعده در تبیین  
شد و پس از آن که مشخص شد روندِ اجمال و تفصیل در مرتبه عالم مثال، ابتدا در قالب هبا و ارکان  

ت برخ سخنانِ    ی آن و سپس از منظری دیگر، در قالب عرش و کرسی قابل تحلیل است، وجه صح 
، از یک نگاه  یی شود. او در جایل مراتب عالم مثال روشن م یدر تحل  یظاهر متفاوت و متشابهِ فرغانبه

ندارد )همان:    یااشاره  یرسک رده و به عرش و  ک  یه را هبا معرف یکلان، منشاء فتح و ظهور صور مثال 
و همۀ    یرس کعالم مثال معرفی کرده و مجموعۀ عرش و    ی گر، هبا را مرتبۀ اجمالید  یی ( و در جا63

مثال تفص یصور  را  مییه  و  دانسته  هبا  »لات  جَ نویسد:  التفرقةِ   عُ مو  اللوح    یف  یالت  ةی]العقل  هذه 
«  ةیع الصور المثال ی و جم  یرسک و ال  له العرش ی، و تفرقته و تفصی الهبائ  نُ یلها العیتفص  المحفوظ[ و جملةُ 

 
هو   یالهباء الذسد: »...ینویم   یه فرغانکلات هبا هستند؛ چنانیه، صور تفص یه و عنصر یع یصور طب  تر، همۀیجزئ  نگاهیالبته در  .  10

ة قابلة لجم  علی    مشتملاً   و معدناً   مجملاً   الهباء أصلاً   ان هذاکانت ف کانت ما  کبة  کطة و المر یة البسیة و العنصر یعی ع الصور الطبیماد 
،  1428  ،یفرغان)  .«ةیالعنصر و    ةیع یفة و الصور الطبیثکفة و ال یع الأجسام اللطی جم  منها  بکتر ی  یأ التتجز  یفرد و جزء لا    جوهرل   ک
 ( 81 :1ج

ت منها إلی  یثم تخط  نویسد: »...در باب جایگاه عرشِ مجمل و کرسیِ مفصل در چینش مثالیِ نظام هستی می  همچنینفرغانی  .  11
لا  ک حاق وسط عالم المثال، ثم إلی صورة ذل  ( 441 :1ج  :1428 ،یفرغان« )ای رسکمجملا عرشا و مفص 
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به114)همان:   سخنانِ  نوع  این  فرغان(.  متشابهِ  این    یظاهر  در صدر  که  وی،  سخن  محکمات  به 
سو با نظام اجمال و  ای هممبحث گذشت، قابل ارجاع است و به دیگر سخن، متشابهات باید به گونه

 تفصیل میان هبا و ارکانش از سویی و میان عرش و کرسی از سوی دیگر تفسیر شود. 

 اجمال و تفصیل در عالم ماده  . 4- 5
آید. بر پایۀ قاعدۀ اجمال و تفصیل در قوس  عالم ماده حضرت چهارم از حضرات خمس به شمار می

یِ مجمل، تفصیلِ عالم مثال را در  نزول، نخست این عنصر اعظم است که به عنوان یک حقیقتِ ماد 
ی جمع میخود به پایینگونۀ ماد  را در  کند و سپس در مرحله  تر، حقیقت اجمالی عنصر اعظم خود 

دات، و به دیگر سخن، در همۀ عالم ماده به تفصیل ظاهر می و  سازد. »سماوات، عناصر اربعه و مول 
لة المثالیة[معُ جَ   ]ای   کذل   معُ جَ  عنصر  ال  ]ای تفرقةُ   ه و تفرقتُ   .الأعظم   ه العنصرُ ملتُ و جُ    الصور المفص 

.«  ا و أنواعها و بعض أشخاصهاع صور أجناسهی بجم و المولداتُ  و السمواتُ  انُ کله الأر ی و تفص [الأعظم
 ( 114)همان:  

دهد، پس از آن که نفس رحمانی به  تر توضیح میتر و تفصیلیفرغانی همچنین در عبارتی روشن
ن شده و تا عالم عقل و سپس مثال تنزل می یابد، هنوز همۀ مراتب  دو مرتبۀ تجلی اول و ثانی متعی 

ن و ترکیب و تکاثف و شدت ظهور را نپیمود بلکه برای رسیدن به انتهای این مسیر، هنوز    است،هتعی 
ماند باقی  به عالم ماده  تنزل  از حیث    است.همرتبۀ  به همراه توجهات اسمائیه  ی  بنابراین، حرکت حب 

ترین مراتب هستی است ـ عنصر اعظم را  مظاهر معنوی، عقلی و مثالیِ خود، در مرتبۀ حس ـ که پایین
سازد تا در ادامه،  اهر مییافته در عالم مثال است ـ ظـ که وجود مادی و جُملی و جمعیِ صور تفصیل

نها در  و  اربعه  ماده یعناصر  فرغانی  باشند.  اعظم  تفصیلی عنصر  عناصر، صور  این  ترکیبات  ت همۀ 
ضَ  مرتوقۀ مورد اشاره در آیۀ کریمه » رأ

َ ماواتِ وَ الأأ ن  الس 
َ
ناهُماکأ قاً فَفَتَقأ ( را همین  30:  اءیالأنب« )انَتا رَتأ

در مرتبه تفصیل ـ که از آن تعبیر به »فتق«    است،هداند و چنان که در این آیه شریفه آمدعنصر اعظم می
ها و زمین و به دیگر سخن، همۀ عالم ماده از گشایش و تفصیل آن به وجود  ـ همۀ آسماناست  هشد

 اند. آمده

ما    یبق التر یمنه  الکی قبل  و  الکب  الصور  و  المر یث کثافة  التر .بةکفة  هذا  و کی فحصل  ب 
اة بمرتبة الحس کجهة من حضرة الإم  یف.الامتزاج التمی بح.ان مسم  ارتفع  ب یی ث  ن هذه  ی ز 

بالک الأر  آثارها  الی ة فی ل  کان و  الحس  ی ئاً واحداً فی ل  شکها حتی صار  المرتبة  الجهة و  ة  ی هذه 
رها و تمکمجملًا بعد ت ان  کة، فی المرتبة المثال  یه  یة الت ی الجهة العمائ  یلها فی زها و تفصی ث 
ب و الامتزاج کیورد معنی هذا التر  ة. وی المرتبة المثال یل الحاصل فی التفص کهذا جملةً لذل

فکالمذ العز   یور  القرآن  »الرتق«یعبارة  بلفظ  سم  .ز  تلی و  جماعة   کت  عند  المرتوقة  ة  الماد 
: النار و الهواء و الماء و التراب،  یان، هکان لهذا العنصر الأعظم أربعة أر کو    .بالعنصر الأعظم

 (87 :1428)فرغانی،  عة.ی ان الطب کأر  یان، هکهو الهباء أربعة أر  یان لأصله الذکما  ک
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فرغانی به رابطۀ اجمال و تفصیل میان عنصر اعظم و صور عنصریِ عالم ماده در چندین جای  
 12هایی دارد. دیگر از آثار خود اشاره

 ی اجمال و تفصیل در عالم انسان  . 5- 5

روندِ قاعدۀ اجمال و تفصیل، حتی پس از آن که صُوَر تفصیلیِ عناصر مادی از    13به باور محقق فرغانی 
عنصر اعظمِ اجمالی ظهور یافتند، هنوز متوقف نشده و این قاعده نقش خود را در ظهور عالم انسانی  

عنوان اولین انسان وجودیافته از سلسلۀ بشریت،  کند؛ به این صورت که آدم علیه السلام بهنیز ایفا می
ن را در وجود جمعی و یپس  یها همۀ تفاصیل ظهوریافته در عالم عناصر پیش از خود و همۀ انسان

جُملی خود به نحود اجمالی دارا است. سپس حقیقت اجمالی آدم علیه السلام نخست در پیامبرانی که  
یِ مربوط به حضرت آدماند )و لذا هر کدامخلفای آدم اند( تفصیل  شان، مظهر یکی از حقایقِ اسمائیِ کل 

یابد؛ و در ادامه، هر کدام از این خلفا )از آن جهت که وجود جمعیِ همۀ قوم خود هستند( در مردم  می
 مال و تفصیل برقرار است. یابند؛ یعنی میان هر پیامبر و مردمش نیز همان رابطۀ اج خود تفصیل می

به نهایت ظهور   پس از آن که آدم علیه السلام و همۀ خلفای او و همۀ جزئیات و تفاصیل آنها 
رسد که بر پایۀ این تبیین و با عنایت به قاعدۀ اجمال و  تفصیلی رسیدند، نوبت به ظهور خاتم انبیا می

تفصیل، صورت اکمل محمدیه و حقیقت اجمع نبی اکرم صلی الله علیه و آله، وجود اجمالی و حقیقت  
کرم[  ی]النب  انکف»  14شود.جمعیِ همۀ تفاصیل گذشته می ل من آدم  جملةً   الأ ان آدم ک ما  ک. لما تفص 

( حقیقت جمعی و اجمالی نبی اکرم نیز در خلفای 116:  1: ج1428)فرغانی،  .« )ل العالمیلتفص   جملةً 
رده، اما به اعتقاد تشیع، همان ائمه اطهار هستند( تفصیل یافته و  ک ح نی خود تصر   ی خود )بااینکه فرغان

ت ـ عجل   در نهایت، این تفصیل در خاتم خلفا و اوصیای نبی اکرم )که به اعتقاد تشیع، حضرت حج 
شود. در وجود شریف این خاتم اولیا احکام هر دو الله تعالی ظهوره ـ است( به نحو اجمالی جمع می

ان  یشود؛ بنابراین، با ظهور حقیقت جمعی ایشان، دنیا به پانشأه دنیا و آخرت و آثار هر دو عالم ظاهر می
شود  قیقت جمعی ایشان آغاز مییافتن حقایق مجمل در حخود رسیده و نشأه آخرت با شروع تفصیل

 (. 118)همان:  

 
 144 و   63 :1ج :1428 ،یفرغان  :ر.ک ،نمونه برای. 12

 . کالمدار منتهی از جلد نخست 119تا   114است از سخن فرغانی در صفحات  یبرداشتاین قسمت، . 13

محقق فرغانی بر پایه این نگاه، در یک بیان تمثیلی، برترین انبیای الهی را شبیه اجناس و جانشینان آنها را شبیه به انواع دانسته  . 14
گیرند. این تمثیل به  داند که تحت انواع و با واسطه انواع، تحت اجناس عالیه قرار میو در نهایت، مردم عادی را شبیه اشخاصی می

کشد. در این  وجودیِ اجمال و تفصیل میان انبیای عظام و جانشینان آنها و سایر مردم را از دیدگاه عارفان به تصویر می  خوبی رابطۀ
ت و اجمال وجودی قرار گرفته و بالاترین اجناس عالیه یعنی   ه شد  تصویر، این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که در اوج قل 

 (. 41 همان:روند )شده از ایشان به شمار می یترین پیامبران الهی، فروع منتشبزرگ 
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 نمودار چینش نظام هستی از دیدگاه فرغانی  . 6- 5
در یک چارچوب   را  نزول  در قوس  وجود  تنزل  و چگونگی  نظام هستی  فرغانی چینش  الدین  سعید 

توان در نمودارهای  مند را میوارۀ منسجم تحلیل کرد. دورنمایی از این تحلیل نظامسازمانی و یک نظام
زیر به تصویر کشید. در نمودار سمت راست، مراحل تنزل وجود در مراتب حضرات خمس، از بالا به  

است و در نمودار سمت چپ، تلاش شده تا این مراحل بر روی قوس نزول به تصویر  پایین ترسیم شده
گر تفصیلِ مقابل اجمال  ها، نمایانها در این نمودارها نمایندۀ اجمال و خطوط مقابل نقطهدرآید. نقطه

 مخروط گذشت.  که قبلًا تشبیه نسبت اجمال با تفصیل به نسبت رأس با قاعدههستند، چنان
 

 
 

 عارفان پیش از وی   اندیشۀ   های دیدگاه فرغانی در ریشه  . 6

لی جامع از چینش نظام هستی  یتحله قبلًا گذشت، گویا محقق فرغانی نخستین عارفی است که  کچنان
است. البته کلیات و  را بر پایۀ قاعده اجمال و تفصیل در چارچوب یک نظام سازوار و منسجم ارائه داده 

یابی نمود. برای  توان در برخی سخنان ابنهایی از این مبحث جامع را میقطعه عربی و قونوی نیز رد 
هایی به نسبت اجمال و تفصیل میان قلم و لوح، و در ادامه، میان عرش و کرسی  عربی اشارهنمونه، ابن

دارد. او نظیرِ هر یک از این چهار حقیقت کلی در چینش نظام هستی را در وجود انسان کامل نیز نشان  
 است.هداد
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ن العرش و جسمه  ی ن اللوح و قلبه مضاهاة، و بی امل مضاهاة، و بک ن القلم و روح الإنسان الی ب
القلم    یل ما فک ف  .ه ی ضاهیل منهما مرآة لما  کو نفسه مضاهاة، و    یرسکن الی مضاهاة، و ب

  ی ل ما فکو    .قلبه مفصل   یاللوح مفصل، فهو ف  یل ما فکو    .روحه مجمل  یمجمل، فهو ف
.  نفسه مفصل   ی مفصل، فهو ف  ی رسکال یل ما فکو   . جسمه مجمل   ی العرش مجمل، فهو ف

 (402: 1ج :1421عربی، ابن )

عبارت بالا بخشی از چینش نظام هستی را در مراتب کلیِ قلم و لوح و عرش و کرسی،  عربی در  ابن
قدری خلاصه و مندمج است که بدون توجه  است. البته این عبارت بهبر پایۀ اجمال و تفصیل بیان کرده

 توان آن را به راحتی فهمید. به توضیحات کسانی چون قونوی و فرغانی نمی
است. وی کتاب تدوینی و کتاب  محقق قونوی همین مطلب را با بسط و توضیح بیشتری نوشته

دو کتاب، دارای »فاتحه« هستند که  نویسد: هر کدام از این تکوینی را متناظر با هم تحلیل کرده و می
است، در فاتحه به اجمال قرار دارد؛ و به اعتبار این وجود  در واقع همۀ آنچه که در کتاب، تفصیل یافته

گیرد، »کتاب  شود و مرتبه تفصیلی آن که همۀ کتاب را در بَر میجمعی، به فاتحه »ام  الکتاب« گفته می
شود. در چینش نظام هستی نیز ذات حق متعال از آن جهت که همۀ تعینات هستی،  مبین« نامیده می

حق متعال به ماسوا، که برخاسته    مندمج و کامن در آن هستند، »ام  الکتاب« و مجمل خواهد بود؛ و علم
قونوی در ادامه، همان مناسبتی که فرغانی    15از علم به ذات است، »کتاب مبین« و مفصل خواهد بود. 

دیدید  میان اجمال تعین اول و قلم اعلی از سویی و میان تفصیل تعین ثانی و لوح محفوظ از دیگر سو می
نویسد: میان تعین اول و قلم اعلی از جهت ویژگی اجمال و  است. او میرا با بیان خود توضیح داده

ی برقرار است؛ چنان  16بودنکل  که میان  و جمع همۀ تعینات هستی در وجود اجمالیِ خود، مشابهت 
تعین ثانی و لوح محفوظ نیز از جهت ظهور تفصیلی و جزئیِ اشیا در آنها مشابهت برقرار است. پس  
ی و اجمال مندرج است، در قلم   قلم، آینه و مظهر تعین اول است و آنچه که در تعین اول، بر وجه کل 

ی و اجمال مندرج است. لوح محفوظ نیز آینه و مظهرِ تفصیلی ق  لم اعلی است؛ پس آنچه هم بر وجه کل 
ی و اجمال مندرج است، در لوح به نحو جزئی و مفصل ظاهر می شود. در این  که در قلم بر وجه کل 

که لوح محفوظ کتاب  اعتبار، قلم اعلی یا همان عقل اول، کتاب مجمل و ام  الکتاب خواهد بود، چنان
شود. قونوی در توضیح ادامه تنزل وجود، به وجود اجمالیِ عرش و پس از آن  مفصل و کتاب مبین می

به وجودِ تفصیلیِ کرسی اشاره کرده و نظیرِ همان نسبت اجمال و تفصیل میان قلم و لوح را میان عرش  

 
آید که مرادش در اینجا از ذات حق، همان تعین اول است و همچنین مرادش از علم حق  از نوع توضیحات قونوی چنین برمی.  15

دانیم که اصطلاحاتی همچون تعین اول و تعین ثانی، توسط فرغانی، استقرار و رسمیت و رواج  متعال، همان تعین ثانی است. می
 (. 358 :1389، پناه زدانییافت و شخص قونوی و دیگران پیش از فرغانی چندان به این اصطلاحات پایبند نبودند )

 تر توضیحاتی پیرامون آن گذشت. منظور از »کلی« در این اصطلاح، همان »کلی سِعیِ وجودی« است که پیش. 16
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  ی رس ک، نظیرِ هر کدام از قلم و لوح و عرش و  یعربت، مانند ابنی در نها  یو   17دارد. و کرسی نیز بیان می
 (. 37- 32: 1387 قونوی،) است هدر چینش نظام هستی را در وجود انسان کامل نیز نشان داد

ابن از  اینجا  در  که  عبارتی  دو  مهمدر  از  برخی  تحلیل  به  اشاره  گذشت،  قونوی  و  ترین  عربی 
های چینش نظام هستی، در صقع ربوبی و در دو مرتبه عالم عقل و مثال، بر پایۀ اجمال و تفصیل  بخش

گفت    یل در ظهور عالم انسان ی دربارۀ نقش و روندِ اجمال و تفص  یوجود دارد. اما خلاصه آنچه که فرغان 
(. از  248-247:  1423رد )الجندی،  کگر مشاهده  ید  ی انیتوان به بیز م ی ن  ی را در شرح فصوص جند 

رود هر دو،  اند، احتمال میبوده  ی، معاصرِ هم و هر دو، شاگرد محقق قونو ی و فرغان  ی ه جند کآنجا  
 باشند.  گرفته  یاصل سخن در این باب را از قونو 

توان در  از این مبحث و ابتنای آن بر قاعدۀ اجمال و تفصیل را می یهای به هر روی، اشاره به قطعه 
ا همان  ینویسد: خداوند عقل اول  عربی میکه ابنلابلای آثار پیش از فرغانی نیز پیگیری کرد؛ چنان

رد. عقل اول، از آن  کجاد  ین ای وکن و تین موجود در عالم عقول و در عالم تدویرا به عنوان اول  یقلم اعل
در واقع، عقل    18شود. یده م ین« نام یق مادون را در خود اِحصاء نموده، »امام مب یه همۀ حقاکجهت  

ها، مظاهر  ق عالم، سایهیق عالم است و همۀ حقایخود، جامع همۀ حقا یو اجمال  یاول، به وجود جمع 
ا همان لوح محفوظ و سپس هبا و سپس جسم و سپس  یل  که تا نفس  کو رقائق عقل اول هستند  

تا انسان امتداد یافتکار  دات ثلاث و در نهایت،  (.  51:  1336،  عربیابن)است  هان اربعه و سپس مول 
عربی در این عبارت به برخی از مراتب کلی تنزل وجود اشاره داشته و رابطۀ اجمال و تفصیل میان ابن

کند که قلم اعلی  و البته کمی بعد تصریح می  است.هعقل اول و تفصیلات مادونِ آن را به تصویر کشید
محل اجمال و در مقابل، نفس کل یا همان لوح محفوظ، محل تفصیلِ حقایق مجمل در قلم اعلی  

 (. 53)همان:  است
ل تنزل وجود در  ی ر مبحث تحلک، مبتی ه محقق فرغانکگر آن است  ر شده، نشانک همۀ موارد ذ

هایی  اجمال و تفصیل و قطعه، بر پایۀ اجمال و تفصیل نیست. اصل مبحث و اصل قاعده  ی لکمراتب  
توان در سخنان استاد وی، قونوی و از تحلیل چینش نظام هستی بر پایۀ قاعده اجمال و تفصیل را می

های تحقیقات  عربی هم مشاهده کرد. این مطالب جسته و گریخته را باید ریشهاستادِ استاد وی، ابن
مند و منسجم این مبحث،  بعدی که توسط فرغانی انجام شد، به شمار آورد و به این ترتیب، تحلیل نظام

ی و انسجام یافته فرغانی  مثل بسیاری دیگر از مباحث عرفان نظری، برای نخستین بار به قلم علمی، فن 
 است. صورت گرفته

 
  قونوی،  ک:ز دارد. ر.ین یگر ید یمیان قلم و لوح محفوظ را در جا و تفصیل میان عرش و کرسی به رابطۀاجمال  . او تشبیه رابطۀ17

1381: 120 

صَ یل  شَ کوَ و اشاره به این آیه شریفه دارد: »  اری، اقتباس از ادبیات قرآنی استگذاین نام. 18 حأ
َ
 ( 12 « )یس:نٍ ی إِمامٍ مُب یناهُ ف یءٍ أ
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 بازتاب دیدگاه فرغانی در عارفان پس از وی  . 7

چنان  0 تفصیل،  و  اجمال  عرفانیِ  قاعده  پایۀ  بر  هستی  نظام  چینش  از  فرغانی  محقق  تحلیل 
سو با مبانی عرفانی است که پس از وی از سوی محققان عرفان نظری مورد  منسجم، روشن و هم

بر   بارها تکرار شد. قیصری در شرح خود  و  گرفت  را  ابن  تائیهپذیرش قرار  نظریه  این  فارض خلاصه 
تنزلی وجود در چند سطر آورد نویسد: همۀ حقایق هستی، ابتدا در مرتبه  او می  است.هدربارۀ مراتب 

ل شدند، سپس در عقل اول، مجمل شدند و سپس   احدیت، مجمل بودند و سپس در واحدیت، مفص 
و در   به تفصیل موجود شدند  یافتند و سپس همۀ موجودات در عالم خارج  لوح محفوظ تفصیل  در 

له در عالم کبیر، در انسان کامل، به اجمال جمع شدند ) نهایت، همۀ ح :  1425،  صری یققایق مفص 
تفصیل و جداگانه ز پس از آن که مراتب تنزلی وجود را در چند فصل، بهین   ی(. عبدالرحمن جام120

پیوستگی همۀ  همدهد، در نهایت، همین تحلیل فرغانی را برای تبیین چگونگی ارتباط و بهتوضیح می
کرده تکرار  نگاه  یک  در  مراتب  )این  بن  یحس  (64-63:  1370  جامی،است  اردب ن  لی،  یعبدالحق 

همین تحلیل را تکرار   گلشن راز،نیز در شرح    ر قرن نهم و دهم هجرییمتخلص به الهی، از مشاه 
گفته نامی از صاحب نخستین  کدام از افراد پیش( البته هیچ147:  1: ج1376لی،  یکند. )الهی اردب می

  مصباح الانس اند. فناری اما این تحلیل فرغانی را با ذکر نام و متن وی در کتاب مهم  این نظریه نبرده
 (. 672: 1374  فناری،است )تبیین کرده

 بازتاب اندیشه عرفانی اجمال و تفصیل در حکمت متعالیه  . 8

است. مبانی  های فلسفی این نگاهِ اصالتاً عرفانی، توجه صدرالمتألهین را نیز به خود جلب کردهظرفیت
سوییِ معناداری دارد. اصالت وجود، تشکیک  حکمت متعالیه با این یافته شهودی/تحلیلیِ عارفان، هم

در وجود، تحلیل هستی در قالب دو قوس نزول و صعود، تطابق عوالم، قاعدۀ بسیط الحقیقه، علم  
یِ سعی و وجود جمعی، همه و همه، از مبانی حکمت متعالیه هستند که هر کدام   پیشین خداوند، کل 

ل، و بر تحلیلِ عرفانیِ چینش نظام هستی بر پایۀ این  به نوعی و به اندازه خود بر قاعدۀ اجمال و تفصی
ه می همین تحلیلِ عرفانی را در    بینیم حکیم صدراگذارند. به همین خاطر است که میقاعده، صح 

سازی کرده و در مواردی، مجموعه مراتب هستی و نسبت میان آنها را بر پایۀ  دستگاه حِکمیِ خود بومی
ل بعد اجمال و فتق عن  ی ثرة من وحدة و تفصک ضا  یاست: »فالعالم أاجمال و تفصیل، تحلیل نموده

مرتق. قال تعالی:   ن  الس 
َ
ضَ   وَ   اواتِ أ رأ

َ قاً   انَتاک  الأأ ناهُما.« )   رَتأ ( ملاصدرا  247  :3ج  :1366ملاصدرا،  فَفَتَقأ
تفصیلِ عالم عقل )یا  گونه که همۀ مخلوقاتِ موجود در عالم خلق،  نویسد: هماندر جایی دیگر می

همان عالم امر( هستند و عالم عقل، وجود اجمالی آنها است، به همین ترتیب، مجموعۀ آنچه که در  
کند که چنین معارفی  دو عالم امر و خلق است، تفصیل اسماء در عالم الهی است. او در ادامه تأکید می

ریشه در تحقیقات عارفان الهی داشته و برآمده از این قاعدۀ عرفانی است که: هر چه در عوالم خلقی  
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ای که  گونهشود، ریشه در عالم اسماء داشته و در آن عالم به نحو اعلی و ابسط وجود دارد، بهایجاد می
(. ملا علی نوری  32  : 7: ج1981،  یافتۀ اجمال عالم اسماء هستند )همو همۀ موجودات خلقی، تفصیل

تکرار   عارفان  به  نزدیک  ادبیاتی  و  قلم  با  صدرا  آثار  بر  خود  تعلیقات  در  را  عرفانی  تحلیل  همین  نیز 
 (. 342  :6ج  :1372؛  722 :1363 ،ی نور )است هکرد

 گیری نتیجه 

ح  ین فرغانیدالد یسع بر گردن علم عرفان   یمباحث، حق  فراوان  یساز مطالب و منسجم  یساز در منق 
از راه مراجعه به    یو قونو   یعربموجود در سخنان ابن  یهایدگیچ ی ها و پاز گره  یار یدارد. بس  ینظر 
 شوند. یگشوده م  یقات فرغانیحات و تحق یتوض

، اگرچه ابتکار فرغانی نبوده و اشاره به آن را در لِ سافلیو تفص  عالی  اجمالِ   ۀرابطاصل مبحث  
نیز می تبیین و تحلیل این    توان یافت،سخنان عرفای پیش از وی    ک ی   ۀبه مثاب  مند نظام  ۀرابطولی 

 های فرغانی است. ی، مرهون تلاش قاعده عرفان
شناسیِ خود بهره برده و مبحث چینش نظام هستی را  جای هستیوی از این قاعده مهم در جای

ابتنای تبیین مبحث چینش نظام هستی بر قاعدۀ اجمال و تفصیل    است. هبر پایۀ این قاعده بنیان نهاد
یافته از مراتب هستی ارائه داده و سر  مند و نگاه سازمانموجب شد تا فرغانی بتواند یک تحلیل نظام

ترین مراتب آن و چگونگی و چرایی سیر نزولی  تنزل تجلی حق متعال از بالاترین مراتب هستی تا پایین
 این تجلی تا پایان تاریخ دنیا و شروع قیامت را بیان کند. 

نده عارفان پیشین  ککنار آثار پرا خته در گوشهیگر ل جستهکهر چند مفردات این مبحث مهم به ش
نظام سازوار، منسجم و معنادار،    یک است، اما تبیین و تحلیل این مبحث در چارچوب  نیز قابل مشاهده

است. به همین خاطر، این تحلیل، پس از وی، مورد توجه بسیاری از عارفان   یشاهکار سعیدالدین فرغان
 است. قرار گرفته

های مستقل بعدی است.  بازتاب این اندیشه در حکمت متعالیه نیز یک فصل ارزشمند برای پژوهش
کردهظرفیت جلب  به خود  هم  را  صدرالمتألهین  توجه  عرفانی،  مبنای  این  فلسفی  در  های  او  است. 

مواردی، اشاراتی بر ابتنای چینش نظام هستی بر این قاعده دارد و از این قاعده در تحلیل علم پیشین  
 است. حق متعال و در برخی ابواب دیگر از حکمت متعالیه بهره برده
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 منابع 

 الدین فارسی. تهران: انجام کتاب. (. ترجمة جلال1369مجید )  قرآن

علی  یالدصائن  ه،کتر بنا القواعدیتمه (.  1360) ن  تهران:د  آموزش    .  و  فرهنگ  وزارت  انتشارات 
 .عالی

 . بیروت: دار المکتب العلمیة. خلدون مقدمه ابن(. 2003محمد )  بن خلدون، عبدالرحمنابن
 ل. یدن: مطبعة بر ی . لعُقلةَ المستوفز  ق(.1336ن ) یی الدی عربی، محابن

 ضاء. یروت: دار المحجة البیجلد. ب  3.عربیمجموعه رسائل ابن  ق(.1421)ــــــــــ 

.  تألیفاته المنیفة درر الفوائد مع مقدمة تبحث عن نبذه من حیاة المؤلف و  تا(.  )بیمحمد تقی   ،آملی 
 . انیل یاسماع قم:

اردب حسینی الهی  )  بن  لی،  راز(.  1376عبدالحق  گلشن  مر ی)اردب   شرح  تهران:  نشر  ک لی(.  ز 
 دانشگاهی. 

 ( عبدالرحمن  الأنس(.  1375جامی،  عابدینفحات  محمود  تحقیق  با  انتشارات  .  تهران:   .
 . اطلاعات

. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت  الفصوصنقد النصوص فی شرح نقش  (.  1370)ــــــــــ  
 ارشاد اسلامی. 

 ناصر خسرو.  . تهران:التعریفات(. 1370) علی بن محمد  ،جرجانی
 تاب. ک)الجندی(. قم: بوستان  مکشرح فصوص الحق(. 1423ن )یدالدیجندی، مؤ 

 م. ی. قم: الف لام م دروس معرفت نفس(. 1385آملی، حسن )  زادهحسن

 ز نشر فرهنگی رجاء. ک. تهران: مر تهکن  یکهزار و (. 1365)ــــــــــ 

 . تهران: نشر ناب. شرح المنظومه(. 1379- 1369سبزواری، ملاهادی )

تائ(.  1379ن ) یدالدی فرغانی، سع الدراری: شرح  ز انتشارات دفتر  ک. قم: مر ه ابن فارض یمشارق 
 غات اسلامی. یتبل

 ة. یتب العلم کروت: دار الی. ب ة ابن فارضیفی شرح تائ  کمنتهی المدار   ق(.1428)ــــــــــ 
شمس )یالدفناری،  حمزه  محمد  ب(.  1374ن  الأنس  المشهودیمصباح  و  المعقول  تهران:  ن   .

 انتشارات مولی. 

صدرالد ) یقونوی،  الب(.  1381ن  تفسیإعجاز  فی  القرآنیان  أم  تبل ر  دفتر  انتشارات  قم:  غات  ی. 
 اسلامی. 

 ز نشر دانشگاهی. ک. تهران: مر النصوص(. 1371)ــــــــــ 

العارف (.  1387)ــــــــــ   الیمرآة  مظهر  و  العارفیاملکن  زبدة  ملتمس  فی  محمد  نین  تصحیحِ   .
 خواجوی. تهران: انتشارات مولی. 
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 ران.یمت و فلسفه اک. تهران: موسسه پژوهشی حصرییرسائل ق(. 1381صری، داود )یق

 ة. یتب العلمک. بیروت: دار الة ابن الفارضیصری علی تائ یشرح الق ق(. 1425)ـــــــــــ 

 ( عبدالرزاق  الإلهام  ق(.1426کاشانی،  أهل  إشارات  فی  الأعلام  ملطائف  قاهره:  الثقافة  ک.  تبة 
 ة. ین یالد

ابراه   ملاصدرا،  المعقول  (.1375)   میمحمدبن  و  العاقل  فل  اتحاد  رسائل  صدر    ی سف)مجموعه 
 حکمت.  :تهران  .(نیالمتأله 

 . بیروت: داراحیاء التراث. الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعةم(. 1981)ــــــــــ 
 . حکمت :تهران .)مجموعه رسائل فلسفی صدر المتألهین( الفوائد(. 1375)ــــــــــ 
 . دار یب  :قم .خواجوی. تصحیح: محمد تفسیر القرآن الکریم(. 1372)ــــــــــ 
وزارت فرهنگ  انتشارات    :تهران.  خواجوی. تصحیحِ محمد  یشرح أصول الکاف (.  1366)ــــــــــ  

 . قات فرهنگییموسسه مطالعات و تحق  ،و آموزش عالی 
محمد    حِ یتصح .  قات علی تفسیر القرآن لصدر المتألهینیالتعل(.  1372)  دیبن جمش   یعلملا    ی،نور 
 ( است.ب چاپ شدهیح الغیتاب مفات ک قات در ضمن ین تعلی ملاحظات: ا )  .داری ب  :قم ی.خواجو 

ملاحظات:  قات فرهنگی. ) ی. تهران: موسسۀ تحقب یح الغیقات علی مفاتیالتعل(.  1363)ــــــــــ  
 ( است.ب چاپ شدهیح الغیتاب مفات ک قات در ضمن ین تعلیا

  ی پژوهش  یانتشارات مؤسسه آموزش :قم .یو اصول عرفان نظر  یمبان (. 1389)  داللهی  ،پناهزدانی
 . ینی امام خم
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